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ABSTRACT 
 ARTICLE 

INFO 
Muhaddath Jazaeri (1112-1050 AH), one of the prominent Shiite scholars and 

a special student of Allama Majlisi, has many works. He has spent most of his 

academic life learning and writing in the field of hadith topics and has the 

foundations and thoughts of hadith and jurisprudence. Based on his religious 

principles, he wrote all the asanids of the two books of Tahhib al-Ahkam and 

Astabsar of Sheikh Tusi based on the term of diversification of hadith of the 

later generations, in addition to the comprehensive explanations he wrote on 

those two books under the titles of "Ghaya al-Maram", "Maqsood al-Anam" 

and "Kashf al-Asrar". Validated. 

The present research has analyzed and explained his most important principles 

and presented the flaws and shortcomings of his work. Not being satisfied with 

specific confirmations and believing in some general confirmations, as well as 

benefiting from narrative fame, practical fame, and acceptance as evidence to 

ensure the issuance of hadiths are considered among the foundations and 

thoughts of his majal. Despite the fact that he has put all his efforts in 

validating hadiths, his work is not without mistakes and shortcomings. 
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 اطلاعات مقاله  چکیده

 
ق( از دانشمندان برجسته شیعه و شاگرد خاص علّامه مجلسی، 1112ق ـ 1050محدّث جزائری)

دارای آثار بسیاری است. وی  بیشتر حیات علمی خود را صرف یادگیری و تألیف در حوزه مباحث 
و دارای مبانی و اندیشه های فقه الحدیثی و رجالی منسجمی است. وی بر پایه  نموده است حدیثی

مبانی رجالی خود تمامی اسانید دو کتاب تهذیب الأحکام و استبصار شیخ طوسی را برپایه 
مقصود »، «غایة المرام»اصطلاح تنویع حدیث متأخران، در ضمن شروح جامعی که تحت عناوین

 بر آن دو کتاب نوشته، اعتبار سنجی نموده است.« الاسرارکشف »و « الأنام
پژوهش حاضر مهم ترین مبانی وی را تحلیل و تبیین و ایرادها و کاستی های کار وی را ارائه نمـوده 
است. اکتفاء نکردن به توثیقات خاص و اعقتاد به برخی توثیق های عام و نیز بهره مندی از شـهرت 

مبانی و روایی، شهرت عملی و مقبولیت به عنوان قرائنی جهت اطمینان به صدور احادیث از جمله 
اندیشه های رجالی وی به شمار می آید. وی علی رغم این که تمام تلاش خود را در اعتبار سـنجی 

 احادیث به کار گرفته با این همه کار وی بدون اشتباه و کاستی نیست. 
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 مقدمه -1

روند اعتبار سنجی خبر واحد بر اساس اصطلاح تنویع حدیث از دیدگاه متأخّران به ویژه در احادیث فقهی منوط به اثبات اتصال 
سلسله سند تا معصوم علیه السلام و احراز وثاقت تمامی روایان آن است. اعتبار سنجی روایات بر اساس این دیدگاه البته با دشواری 

ر رجال شناسان در خصوص وثاقت راویان، مشترک بودن نام راویان، مجهول بودن یا مهمل بودن حال هایی از قبیل اختلاف نظ
ق( که یکی از حدیث 1112ق ـ 1050رجالی آن ها و عدم اتصال اسانید قابل توجهی از روایات همراه است. محدّث جزائری)

: 1408)جزایری، ن. ان خاص علّامه مجلسی است شناسان برجسته شیعه در قرن یازدهم و دوازدهم هجری قمری و از شاگرد
دو کتاب از کتب اربعه حدیثی شیعه یعنی: تهذیب الأحکام و ( بر اساس دیدگاه متأخران به بررسی و اعتبار سنجی روایات 2/75

 استبصار شیخ طوسی، پرداخته است.
و دیگری مختصر و « مقصود الأنام»عنوان او احادیث کتاب تهذیب الأحکام را در ضمن دو شرح؛ یکی مبسوط و جامع و تحت 

اعتبار سنجی « کشف الاسرار»و احادیث کتاب استبصار  را در ضمن شرحی جامع با عنوان « غایة المرام»جامع و تحت عنوان 
 نموده است.

ام تلاش خود وی در اعتبار سنجی روایات دو کتاب مذکور بر اساس مبانی و اندیشه های رجالی منسجمی که ویژه خود اوست، تم
را به کار بسته تا به رفع ابهاماتی که پیرامون احوال رجالی راوایان و معضلات مربوط به راویان مشترک و عدم اتصال اسانید وجود 
دارد، بپردازد و در نهایت طی فرایند سند پژوهی گسترده ای رأی خود را در خصوص درجه اعتبار تک تک احادیث مذکور ابراز 

 نماید.
و اهمیّت تهذیب الأحکام و استبصار در ارائه احادیث فقهی و نقش اعتبار سندی در اثبات اصالت احادیث فقهی از یک سو  جایگاه

در اعتبار سنجی روایات دو کتاب مذکور از دیگر سو، انجام پژوهشی مستقل در « کشف الاسرار»و « غایة المرام»و جایگاه دو شرح 
اشد که از این رهگذر یکی از ابعاد حدیث پژوهی محّدّث جزائری نیز، که تا حدودی ناشناخته این زمینه را ضروری می سازد تا ب

 مانده است، بیشتر نمایان شود.
 دو سؤالی که پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به آن ها است عبارتند از:

ه معصوم از دیدگاه محدّث جزائری در ـ معیارهای وثاقت یا عدم وثاقت راویان و ملاک ها و معیار های صدور و انتساب حدیث ب1
 ؟«کشف الاسرار»و « غایة المرام»دو شرح 

ـ محدّث جزائری در اعتبار سنجی روایات دو کتاب تهذیب و استبصار به چه مییزان موفق بوده و چه ایرادهایی بر کار وی وارد 2
 است؟

تاکنون مخطوط مانده اند و « کشف الاسرا فی شرح الاستبصار»و « غایة المرام فی شرح تهذیب الأحکام»با توجه به این که دو کتاب 
تصحیح و چاپ نشده اند لذا، تاکنون نیز پژوهشی درباره آن ها و بررسی و تحلیل ملاک های صدور احادیث در آن ها سامان نیافته 

جزائری چاپ شده است و  است. البته گفتنی است کشف الاسرار که سه جلد است تنها یک جلد آن با تصحیح و تعلیق سید طیب
 حاوی اندک نکات پراکنده ای درباره نظرهای رجالی محدّث جزائری است. 

 نگاهی گذرا بر زندگی نامه محدّث جزائریـ 2
هجری قمری در قریه صَباغیه ـ یکی از قریه های جزائـر بصـره ـ  1050است که در سال « نعمت اللّه بن سید عبد اللّه»نام وی  

(. وی از سنّ پنج سالگی ابتدا در زادگاه خود و سپس در روستای کارون و دیـار 260و  259/ 4: 1431ایری, ن. ب: متولد شد . )جز
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( آن گـاه بـه مـدّت 4/260: 1431بنی اسد زندگی علمی اش را با یادگیری قرآن و برخی کتب ادبی عربی آغاز کرد )جزایری، ن.ب: 

( و در نهایت به اصفهان سفر کرد وی در آنجـا در محضـر 265/  4پرداخت )همان:  حدود نه سال اقامت در شیراز به ادامه تحصیل
علامه محمد باقر مجلسی به یادگیری علوم حدیث پرداخت و چهار سال در منزل ایشان اقامت کرد. او همچنین در مدرسه ی میـرزا 

/  4: 1431اشتغال داشت. )جزایری، ن.ب: تقی اصفهان به تدریس پرداخت و مجموعا هشت سال در آن شهر به تحصیل و تدریس 
به در خواست، اهالی شوشتر آن دیار را برای اقامت برگزید و در منزلی کـه نزدیـک مسـجد  -( 1079( وی بعداً ـ حدود سال )267

بودنـد، مشـغول جامع شهر بود و برای او درنظر گرفته شده بود، اسکان یافت و در حوزه علمیه ای که اهالی شوشتر آن را تدارک دیده 
تــدریس و تربیــت طــلاب علــوم دینــی شــد و منصــب شــیخ الاســلامی را نیــز از ســوی شــاه ســلیمان صــفوی بــر عهــده گرفــت. 

هجری قمری حدود دو سال بعد از وفات استادش،  1112در شب جمعه بیست و سوم شوّال سال »( تا این که101: 1363)شوشتری،
( و در همانجا دفن گردید که مرقد پاک وی منشـأ کرامـات و 159/ 8وانساری، بی تا:)خ« علّامه مجلسی، در قریه جایدر در گذشت

 : (1408برکاتی نیز بوده است. )جزایری, م. 
گفتنی است وی جز هنگام وفات زمانی دیگر در جایدر سکونت نداشته است و ماجرای وفات وی در این منطقه هم به این علت 

ارتی مشهد مقدس هنگام عبور از جایدر در آنجا بیمار شده و درگذشته و به خـا  سـپرده شـده بوده است که موقع برگشتن از سفر زی
 : (1408)جزایری, م.  . ستا

 استبصارو  تهذیب الأحکامـ شروح محدّث جزائری بر 3
محدّث جزائری دارای حدود شصت عنوان تألیف در حوزه های ادبی و علوم مختلف اسلامی از قبیل: صرف، نحو، شرح متون 

کشف »حدیث، تفسیر، فقه، و کلام است. که البته بیشتر آثار وی به حوزه شرح متون حدیثی اختصاص دارد. و چنان که از مقدمه 
ی ادبیات عرب و فقه ده سال ـ بیست تا سی سالگی ـ را به فراگیری علوم حدیث از علمای بدست می آید وی بعد از یاد گیر« الاسرار

: 1408جزایری، ن. دوره خویش بویژه علّامه محمدباقر مجلسی پرداخته است. آن گاه به شرح متون حدیثی مشغول شده است. ) 
1 /460- 462.) 

 «مقصود الأنام فی شرح تهذیب الأحکام»ـ 1ـ 3
جزایری، خود وی اوّلین کتابی که به طور مستقل بر آن شرح نوشته است، کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی است )به اذعان 

 مقصود الانامشیخ طوسی نوشته است. یک شرح کبیر به نام  تهذیب الاحکام(. وی دو شرح جامع بر 462 -460/ 1: 1408ن. 
که  غایة المرامو یک شرح صغیر به نام  (113/ 22: 1408تهرانی، آقا بزرگ ؛ 104:  1363، )شوشتری که در دوازده جلد است

 .(277/  4 :1431)جزایری، ن. ب: خلاصه شرح کبیر و در هشت جلد است
 ـ انگیزه نگارش1ـ1ـ3

وی انگیزه نگارش این شرح را اوّلًا مشتمل بودن کتاب تهذیب الأحکام بر احادیث حلال و حرام و فصل الخطاب بودن آن در 
 مینه و ثانیاً نبودن شرحی)مبسوط( در مورد آن ذکر کرده است، چنان که می نویسد:این ز

قالوا: و هذا )تهذیب الأحکام( و فصل الحلال و الحرام لم یوجد له شرح الی الآن، فشرحته شرحا مبسوطا وافیا و جعلته منهلا »
 (.462 -460/ 1: 1408جزایری، ن. «) عذبا صافیا

 شیوه نگارشـ 2ـ1ـ3
به « قوله»ابتدا، احادیث هر باب را به صورت تک تک و جداگانه ذکر نموده، آن گاه، در ذیل هر کدام از آن ها و تحت عنوانوی 

بررسی سندی و سپس به بررسی متنی آن ها می پردازد. گفتنی است وی متن احادیث و اسناد تهذیب الأحکام ذکر نکرده است بلکه 
از آغاز سند بسنده نموده است. در اعتبار سنجی اسانید نیز از حروف اختصاری استفاده کرده  صرفا به ذکر یک کلمه یا چند کلمه

 است:)صحیح=صح، حسن=ح، موثق=م و ضعیف=ض(.
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 ـ زمان نگارش3ـ1ـ3

ق تألیف شده  1093ق به پایان رسیده و بقیه مجلدات تا سال  1080ق آغاز گردیده و در سال  1079جلد چهارم در سال 
 (113/ 22: 1408بزرگ تهرانی،  است. )آقا

 نسخه های موجودـ 3ـ1ـ3
 از کتاب مقصود الأنام هم اکنون تنها جلد سوّم و چهارم باقی مانده است. 

است و سید طیب جزائری نسخه ای از آن را در « باب متی یؤمر الصبي بالصلاة»تا آخر « باب مواقیت الصلاة»جلد سوّم که از 
ه به خط خود محدّث جزائری است رؤیت نموده است. )طیب جزائری ضمن مقدّمه: جزایری، ن. نزد آقا تستری )جزائری( ک

1408 :1 /460- 462.) 
است و نسخه ای از آن در کتابخانه مجلس شورای « کتاب صوم»تا آخر « العمل فی لیلة الجمعة و یومها»جلد چهارم نیز که از 

؛ صداریی 26/196ش: 1359، پژوه و علمی انواریخ کتابت، موجود است)دانشو بدون نام کاتب و تاری 7703اسلامی با شماره 
 227تا 1( است. رساله اوّل نسخه نیز از برگه 311تا229( مقصود الانام رساله دوّم این نسخه و از برگه )5/542ش: 1382خویی، 

 مربوط به قسمتی از اوایل نسخه غایة المرام است.
ز جلد چهارم را در نزد آقا تستری )جزائری( و به خط خود محدّث جزائری را رؤیت نموده سید طیب جزائری نیز نسخه ای ا

 (.462 -460/ 1: 1408است. )طیب جزائری ضمن مقدّمه: جزایری، ن. 
 «غایة المرام فی شرح تهذیب الأحکام»ـ 2ـ 3

ر الزاخرة في شرح أحادیث العترة البحو»محدّث جزائری در پایان مجلد چهارم نام دیگری را برای این شرح تحت عنوان 
( ذکر کرده است که البته نه خود وی)به استثنای این یک مورد( و 375ص4060جزائری،ن. غایة المرام، مخطوط، شماره «)الطاهرة

ده اند.)بنگ: یا شرح صغیر یاد کر« غایة المرام»نه تراجم نگاران از این شرح با عنوان مذکور یاد نکرده اند بلکه از آن تنها با عنوان
 (156/ 8خوانساری، بی تا:  ؛ 22/113: 1408آقا بزرگ تهرانی، ؛104:  1363، ؛ شوشتری277/  4 :1431جزایری، ن. ب: 

 ـ انگیزه نگارش1ـ2ـ 3
به اذعان خود وی آنچه باعث شده است وی به خلاصه نمودن مقصود الأنام و نگارش غایة المرام اقدام نماید، دو امر بوده 

 است: 
به خاطر حمله بیگانگان به منطقه آنان و ایجاد جنگ و درگیری و درنتیجه تشویش خاطر  مقصود الأنامـ در هنگام نگارش 1

، برگه 5ـ8585وی، همراه با نوعی  اضطراب و ناهماهنگی در ارائه مطالب بوده است. )جزائری،ن. غایة المرام، مخطوط، شماره 
389) 

ا مشتمل بر مطالبی اضافی دانسته که وجود آن ها را ضروری نداسته لذا در صدد حذف آن ـ محدّث جزائری مقصود الأنام ر2
 (389، برگه 5ـ8585؛ شماره 1، برگه 4958ها برآمده است. )جزائری،ن. غایة المرام، مخطوط، شماره 

فجاء کتاباً »می گوید:  غایة المرامـ برخی مطالب جدید را هم مناسب دیده که به آن اضافه نماید چنان که وی در آخر 3
 (.389، برگه 5ـ8585)جزائری،ن. شماره «. مشحوناً من فوائد الاوائل و الأواخر

بنابراین باید انگیزه وی از نگارش کتاب غایة المرام را تدوین کتابی مختصر در شرح تهذیب الأحکام دانست که علاوه بر این که 
 ه های علمی جدید وی را نیز شامل شود. داری نظمی سامان یافته باشد، تحقیق ها و یافت

 شیوه نگارشـ 2ـ2ـ3
وی در جلد اوّل  ابتدا، احادیث هر باب را به صورت تک تک و جداگانه سند ذکر نموده، آن گاه، در ذیل هر کدام از آن ها و 

م )باب صفة الوضوء و الفرض منه به بررسی سندی و سپس به بررسی متنی آن ها می پردازد. امّا از اواخر جلد دوّ « قوله»تحت عنوان
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و السّنة( شیوه خود را تغییر داده و همه یا تعدادی از احادیث هر باب را  یکجا و در پی هم مورد اشاره قرار داده و بررسی می کند. 

ی کند به ( به گونه ای که گاهی بیش از ده حدیث را با هم بررسی م325، برگه 4958)جزائری،ن. غایة المرام، مخطوط، شماره 
 آمده است:« باب الصّلاة فی السّفینة» عنوان نمونه در 

قوله: )عنه عن محمّد( ضعیف و الثّانی مجهول و الثالث صحیح و الرابع مجهول و الخامس ضعیف و السّادس مجهول و » 
و الثالث عشر السّابع حسن و الثامن موثق و التاسع ضعیف و العاشر صحیح و کذا الحادی عشر و الثانی عشر مجهول 

 (548، برگه 4958جزائری،ن. غایة المرام، مخطوط، شماره «.)صحیح
گفتنی است وی در غایة المرام نیز متن احادیث و اسناد تهذیب الأحکام را ذکر نکرده است بلکه صرفا به ذکر یک کلمه یا چند کلمه 

 از آغاز سند بسنده نموده است. 
 ـ زمان نگارش3ـ2ـ3

ق در شوشتر  1099ربیع الثانی  12ق و مجلد هشتم در روز دوشنبه  1091شعبان  19المرام  را در روز شنبه وی مجلد اول غایة 
 (.13/158و  16/18:  1408به پایان رسانیده است.)آقا بزرگ تهرانی،

 نسخه های موجودـ 4ـ2ـ3
زائری، شاگردانش و دیگر علما بوده غایة المرام  به جهت اهمیّتش نسبت به مقصود الأنام بیشتر مورد توجه خود محدّث ج

است به همین جهت نسخه های تکثیر یافته از آن نیز بیشتر هستند و امروزه نسخه های مختلفی از آن که هر کدام مشتمل بر مجلد 
میراث یا مجلداتی از آن هستند در کتابخانه های مجلس، آیت الله مرعشی، دانشکده پزشگی شیراز، دانشگاه تهران، مرکز احیاء 

 ( و کتابخانه ملّی موجود است.111-5/108ش: 1382)صداریی خویی،  ،گوهرشاد، گلپایگانیاسلامی
 گفتنی است در مقاله حاضر از نسخ موجود در کتابخانه مجلس شورای اسلامی و کتابخانه ملّی استفاده شده است .

 ـ کشف الأسرار فی شرح تهذیب الأحکام1ـ3ـ3
 ـ انگیزه نگارش1ـ3ـ3

وی ـ چنان که در مقدمه کشف الاسرار بیان کرده ـ به عنوان تدریس برای گروهی از شاگردان خاص خود مطالبی به عنوان 
تعلیقه بر استبصار ارائه می دهد سپس به انگیزه در امامن ماندن مباحثش از تحریف یا پراکنده شدن و نابودی، آن ها را در قالب 

 (.463 -462/ 1: 1408ارائه می دهد. )جزایری، ن. « سرار فی شرح الاستبصارکشف الا»شرح استبصار و تحت عنوان
 ـ شیوه نگارش2ـ3ـ3 

شیوه نگارش کشف الاسرار همانند شیوه نگارش غایة المرام است و همانند آن در آغاز کتاب در ضمن ده جوهر اقسام حدیث، 
 ده است.روش اصحاب کتب اربعه، طریق روایت خود و مطالبی دیگر را ذکر کر

 ـ زمان نگارش3ـ3ـ3
هجری قمری و جلد دوّم را پنجم جمادی الثانی  1088خود وی پایان فراغت از نگارش جلد اوّل را هفتم ربیع الاوّل سال 

هجری قمری بیان کرده است.)جزائری،ن. کشف الاسرار، مخطوط به نقل از :  1099هجری قمری و جلد سوّم را رجب سال  1088
 (.103-100ق: 1434جزائری،م. 

 نسخه های موجودـ 4ـ3ـ3
کشف الاسرار دارای نسخه های متعددی است که مجلد اوّل آن در کتابخانه آیت الله مرعشی به دست خط خود محدّث 
جزائری موجود است و طیب جزائری نیز در تصحیح به عنوان یکی از منابع از آن بهره مند شده است )سید طیب جزائری ضمن 

آیت الله مرعشی، دانشگاه  ( هم اکنون نسخه های موجود این کتاب در کتابخانه های193و 191/ 1: 1408ی، ن. مقدمه: جزایر
( و کتابخانه ملّی نگه داری می 335-5/334ش: 1382)صداریی خویی،  ،گوهرشاد،آستان قدس رضوی، گلپایگانیتهران، ملک



              55                 »کشف الاسرار« و » غایه المرام« ملاک های صدور احادیث از دیدگاه محدث جزائری در دو شرح  تحلیل

 
 شوند.

 ـ اعتبار سنجی روایات4
 در اعتبار سنجی روایات تهذیب الاحکام و استبصار ـ  مبنای محدث جزائری1ـ4

محدّث جزائری ضمن این که بر این باور است که شیخ طوسی بر اساس صحیح قدمایی عمل نموده است)جزائری، ن. غایة 
( مبنای خود را در ارزیابی احادیث تهذیب و استبصار در دو شرح غایة المرام و کشف الاسرار صحیح متأخران 49، ص3-1المرام، 

لکنّا جرینا فی » ختلاف صحیح قدمایی و صحیح متأخران در نهایت می نویسد: قرار داده است. وی ضمن طرح بحثی در مورد ا
هذا الکتاب علی طبق المجتهدین رضوان الله علیهم : و لکن در این کتاب)غایةالمرام( بر اساس اصطلاح مجتهدان)اصولی ها= 

 .(49، ص3-1)جزائری، ن. غایة المرام، «. متأخران( رضوان الله علیهم عمل نموده ایم
 ـ  شیوه اعتبار سنجی روایات2ـ 4

محدّث جزائری در اعتبار سنجی روایات و اثبات صدور و انتساب آن ها به معصوم بر اساس اصطلاح تنویع حدیث متأخران و از  دو 
 شیوه استفاده کرده است:

 ـ  بررسی حال رجالی آحاد سلسله سند 1
 ـ  استفاده از یک سری قرائن  2

 ررسی را می کنیم. در ذیل دو شیوه وی ب
 ـ اعتبار سنجی روایات بر اساس آحاد سلسله سند1ـ 2ـ4

شیوه تنها به مدح وتوثیق صادر از سوی رجال شناسان که با الفاظ ویژه همانند ثقة، وجه، عین و ... ـ در خصوص وی در این 
سناد وجود دارند که چه بسا حال رجالی آنان و یا تک تک راویان بسنده نکرده و آن را کافی نیز نمی داند چراکه راویان فراوانی در ا

حتی نام آنان در اصول رجالی اوّلیّه که توسط رجال رجال شناسانی از قبیل برقی، کشّی، شیخ طوسی، و نجاشی نگاشته شده، ذکر 
ول یا مهمل هستند. نشده باشد تا چه رسد به این که با الفاظ ویژه مدح یا توثیق شده باشند و در نتیجه به لحاظ رجالی مجه

الفاظ توثیق منحصر در الفاظ ویژه نیست بلکه توثیق اعم از لفظ یا »( از این رو وی تأکید می ند که 49/ 2: 1408)جزایری، ن. 
 (.49/ 2: 1408)جزایری، ن. « آنچه در حکم لفظ است، می باشد

د و وی بر مبنای آن ها به اعتبار سنجی اسناد و به عنوان در ذیل آن دسته از توثیقاتی که از دید وی با الفاظ ویژه بیان نشده ان
 راهی جهت پی بردن به صدور و انتساب احادیث به معصوم علیه السلام استفاده نموده، ارائه و بررسی می شوند.

 اصحاب اجماع الف(
تسمیة الفقهاء من أصحاب »، « -علیهما السلام -تسمیة الفقهاء من أصحاب الباقرین»کشّی در کتاب رجالش در ذیل عناوین 

ق:  1404ضمن: طوسی ،   )کشّی« -علیهما السلام -تسمیة الفقهاء من أصحاب الکاظم و الرضا»و « -علیه السلام -الصادق
. است نموده یاد «عنهم یصحح ما تصحیح علی العصابة اجمعت قد» عبارت با راویان از گروهی از( 507و 831و 830و 2/673
برداشت هایی وجود داشته است. یکی از این برداشت ها که برخی آن را نظر  مذکور عبارت از کشّی مراد خصوص در باز دیر از

 ( این است که :29: هـ ق 1417بهبهاني، مشهور نیز دانسته اند)
هر حدیثی را که یکی از اصحاب اجماع روایت کرده باشـد، مـورد تأیید است، به شرط آنکه سلسله سند حدیث تا ایشان 

است و هرچند روایت  ضعیف و یا حتی مشهور به فسق و جعلصحیح باشد؛ گر چه از فردی نقل کرده باشد که مجهـول،  مهمل یا 
  مرسل، مقطوع یا مرفوع باشد .

« تصحیح ما یصحّ عنهم»عبارت  محدّث جزایری ضمن بحثی مختصر که در کتاب کشف الاسرار درباره اصحاب اجماع و
به دست می آید که نظر فوق را پذیرفته است. چه، وی آنجا که معنای حدیث صحیح را ارائه می نماید حدیث ارائه نموده چنین 
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صحیح را حدیثی می داند که علاوه بر اتّصال سلسه راوایان سند آن تا معصوم )علیه السلام( باید هریک از راویان آن نیز یا حائز دو 

 ای که قائم مقام این دو ویژگی است، باشند.ویژگی عادل بودن و ضابط بودن و یا ویژگی 
«. هو متصل السند بلا علة الی المعصوم، بروایة العدل الضابط، أو من یقوم مقامه عن مثله في جمیع المراتب فالصحیح»

 (36/ 2: 1408)جزایری، ن. 
: عادل بودن و ضابط بودن  من یقوم مقامه: کسانی که دارای ویژگی ای که قائم مقام دو ویژگی یعنی»وی سپس در توضیح 

 می نویسد: « هستند
انّهم »و اینکه « تصحیح ما یصحّ عنهم»را گفتیم تا با این قید مراسیل کسانی که اجماع بر « أو من یقوم مقامه» عبارت 

ایری، ن. نقل شده است ـ همانند ابن ابی عمیر و همتایان وی ـ در تعریف حدیث صحیح وارد شود. )جز« لایرسلون الّا عن ثقة
1408 :2 /36.) 

به شرط آنکه سلسله سند حدیث تا ایشان صحیح باشد ـ  وی بر همین پایه، وجود یکی از اصحاب اجماع در سند را ـ البته 
قرینه ای بر صدور حدیث از معصوم می داند. و بر اساس همین مبنا در دو کتاب غایة المرام و کشف الاسرار به اعتبار سنجی 

 ه است که در ذیل به عنوان نمونه سه مورد ذکر می شود.  احادیث پرداخت
 ـ )محمد بن أحمد بن یحیی عن یعقوب بن یزید عن ابن أبي عمیر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه )علیه السّلام(.. 1

این سند با آن که مرسل است ولی محدّث جزایری به خاطر آن که مرسِل آن محمد بن ابی عمیر است، حکم به  توضیح: 
 3:1408جزایری،ن. «.)صحیح، و ذلك أنهم یسکنون الی مراسیل ابن أبي عمیر و یعدّونها من الصّحاح» صحت آن نموده است:

/138 .) 
مرسل، إلا أنّه لا یقصر عن الصحیح، » آن واقع شده و مرسل است نیز می نویسد:در سندی دیگر نیز که ابن ابی عمیر در   همچنین

 (.175/ 2:1408ما صحّ عن ابن أبي عمیر. )جزایری،ن.  لإجماع العصابة علی تصحیح
 ـ )محمد بن یعقوب عن علي بن إبراهیم عن أبیه عن عبد الله بن المغیرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله علیه السلام(2

 ( 42/1ق:1407)طوسی، 
قوله محمد بن »این سند  نیز که مرسَل است وی به خاطر عبد الله بن المغیرة  آن را صحیح شمرده و می نویسد: توضیح:

، 3-1یعقوب مرسل بل صحیح لأنّ عبدالله بن المغیرة مما اجتمعت)اجمعت( العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنه )غایة المرام، ج 
 (81ص 

 شیخ اجازه بودن یا مشایخ اجازه ب(
نقل از از آن ها اجازه مراد از مشایخ اجازه کسانی هستند که بزرگانی از قبیل نجاشی، کلینی، صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی 

کتب یا اصول را دریافت نموده اند. محدث جزائری بر این باور است که وجود مشایخ اجازه در سلسله سند، اگر چه ضعیف، 
یا مهمل باشند، در اعتبار روایت و صدور آن از معصوم خللی وارد نمی کند. زیرا به باور وی ذکر نام مشایخ اجازه توسط  مجهول

و مشایخ الإجازة انما یذکرون فی عنوان »محدّثان در سند تنها از باب تیمن و تبرک و اتّصال سند به صاحب کتاب بوده است 
 (. 60، ص 3-1غایة المرام، ج «.) یضرّ ضعفه إن کانالأسانید للتیمن و لإتصال السند فلا

( احمد بن محمد بن حسن بن الولید و احمد بن 124، ص 3-1وی بر همین پایه روایاتی را که سهل بن زیاد )غایة المرام، ج 
ه باشند، معتبر می ( در آن ها وجود دارند به شرط آن که بقیه راویان ثق45، ص1محمد بن یحیی العطار )غایة المرام، مخطوط، ج

 داند.  
 ج( اِکثار روایت مشایخ و راویان عادل از شخص
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محدّث جزائری اکثار روایت مشایخی از قبیل شیخ صدوق، شیخ مفید، کلینی، شیخ طوسی، و دیگران از یک راوی را دالّ بر 

 وثاقت و معتبر بودن حدیث وی می داند. 
عنوان المطلب الثّالث  گروهی از روایان مجهول را توثیق نموده است)غایه در مقدمه غایة المرام تحت وی بر همین اساس، 

محمد بن »و در اعتبار سنجی روایات در کشف الاسرار و غایة المرام عمل نموده است. به عنوان نمونه  .(4، ص3-1المرام، ج 
امّا با توجه به این که این نام مشترک بین  که کلینی حدود هزار روایت را در کتاب کافی با واسطه وی نقل نموده است.« اسماعیل

حدود بیست تن ثقه و غیر ثقه است و از جهتی کلینی کنیه یا نسبت او را تذکر نداده است از این رو شناسایی وی به بحث جدي 
وی به میان اهل حدیث و رجال تبدیل شده است. از این رو، محدّث جزائری نیز ضمن طرح بحثی مفصّل جهت شناسایی این را

طور قطعی به تعیین شخصِ وی دست نیافته است با این همه طبق معیار مذکور مذکور وی را ثقه می داند و حکم به صحیح بودن 
و کونه من مشایخ الکلینی )ره( شاهد عدل علی حسن حاله و صحة روایته فروایته  اکثار الروایة عنهلکن »روایات وی نموده است: 

( و عمرو بن شمر نیز دوتن 64، ص3-1( احمد بن عبدون)غایه المرام، ج 55، ص3-1)غایه المرام، ج  «.عندنا من الصحاح قطعاً 
 دیگر از راویانی هستند که محدّث جزائری بر اساس معیار یاد شده روایات آن ها را صحیح شمرده است.

 د( صاحب کتاب و  اصل بودن
تضعیف نشده باشند، ممدوح و قرینه ای بر اعتبار حدیث آنان  محدث جزائری صاحبان کتب و اصول روایی را در صورتی که

در آن واقع شده است، معتبر دانسته و « معاویة بن میسره»( وی بر همین اساس روایتی را که 60، ص 3-1می داند. )غایه المرام ص 
 می نویسد:

باً قد رواها الثقاث و عندها)عندهم( انّ هذا  مجهول علی اصطلاح الأصحاب رضوان الله علیهم بابن میسرة لکن رووا أنّ له کت» 
طبق اصطلاح اصحاب )رضوان الله علیهم ( این روایت مجهول است ولی )قدمای رجال « ربّما تناول المدح فیکون حدیثه حسناً 

دمای رجال شناس( شناس( روایت کرده اند که وی کتاب هایی دارد که افراد ثقه آن ها را روایت نموده اند و چه بسا از دید آنان)ق
 (.60، ص 3-1قرینه ای بر مدح بوده و لذا حدیث وی حسن خواهد بود.  )غایه المرام ص 

و الأکثر عدّوا حدیث محمّد بن سهل فی قسم »را معتبر دانسته و می نویسد: « محمّد بن سهل  » وی همچنین روایات 
 (.334، ص 3-1غایه المرام ص «.)خلناه فی الحسانالمجهول ولکن حیث ورد ان له مسایل الی الرّضا علیه السّلم اد

 ـ  اعتبار سنجی روایات بر اساس قرائن2ـ 2ـ4
 شهرت عملی الف (

مقصود از این نوع شهرت، شایع شدن و شهرت یافتن عمل قدمای از فقها در مقام فتوا به روایتی و کثرت استناد به آن است و چنان 
( همچنین روی گرداندن و 155ش: 1374چه سند آن ضعیف باشد این نوع از شهرت باعث جبران ضعف آن می شود. )مشکینی، 

مکارم ؛ 155ش: 1374صحیح باشد، باعث کنار گذاشتن آن می شود. )مشکینی،  اعراض فقهای مذکور از روایتی که سندش
 (2/381ق:  1428شیرازی، 

محدّث جزائری شهرت عملی را یکی از قرائن صدور حدیث می داند و بر همین اساس اگر روایتی ضعیف السند باشد ولی عمل 
اند و در عین حال اگرچه روایتی صحیح السند باشد ولی در صورتی قدمای از فقها در مقام فتوا به آن شهرت داشته باشد معتبر می د

که در عمل نکردن فقهای مذکور به آن شهرت داشته باشد نا معتبر می داند. به عبارت دیگر وی شهرت عملی را از قرائن صدور یا 
 ار سنجی روایات پرداخته است.عدم صدور حدیث از معصوم می داند و بر همین اساس در غایة المرام و کشف الاسرار به اعتب

 به عنوان نمونه
ـ وی دو حکمی را که در حدیث ذیل که منسوب به امام علی علیه السلام است، علی رغم ضعف سندی، پذیرفته است. در حدیث 1

 مذکور چنین آمده است:
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من امامت تو کردم، و دیگری نیز گوید: من  امیر المؤمنین علیه السّلام دو نفر که با هم نماز کرده و یکی از آن دو بدیگری گوید:»  

 :امام تو بودم، فرمود
نماز آن دو نفر صحیح است، راوی گوید: عرض کردم: حال اگر یکی از آن دو بدیگری بگوید: من به تو اقتدا کردم، و دیگری نیز 

 « نفر باید نماز را دوباره بخوانند.بگوید: من به تو اقتدا کردم چگونه است؟ آن حضرت فرمود: نماز هر دو باطل است و هر دو 
کُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ  »سند حدیث فوق عبارت است از: وْفَلِيِّ عَنِ السَّ دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّ هِ علیه  مُحَمَّ اللَّ

( که محدّث جزائری آن را ضعیف ارزیابی 54/ 3ق: 1407طوسی، «)مِنِینَ علیه السّلام..عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ، قَالَ: أَمِیرُ الْمُؤْ  -السّلام 
 3-1)غایه المرام ج « و ضعف سنده منجبر بشهرة العمل به بین الاصحاب و کلامهم» کرده است و در جبران ضعف آن می نویسد: 

 (.414ص 
ظ وثاقت و یا عدم وثاقت مورد اختلاف هستند که محدّث گفتنی است نوفلی و سکونی که از روایان عامی مذهب اند به لحا

و  210-2/209: 1408جزائری نوفلی را ضعیف ولی سکونی را به جهت اکثار روایت اجلّاء ازوی ثقه دانسته می داند.)جزائری،ن. 
 (. 433و  185/  3و  321و 2/191: 1408جزائری،ن.  ؛307و  75ص 3-1غایه المرام ج برای نمونه بیشتر نک: 

ـ در مورد این که آیا بول قاطر و الاغ نجس است یا نه؟ روایات دو دسته اند که محدّث جزائری روایات دالّ بر نجس بودن را 2
صحیح السند و رویات دالّ بر پاک بودن را ضعیف السند می داند. با این همه به خاطر این که عمل نکردن به روایات دالّ بر نجس 

ذا وی همین شهرت را قرینه ای بر عدم صدور آن ها دانسته و به آن ها عمل نکرده بلکه به روایات ضعیف بودن دارای شهرت است ل
 .(2/273: 1408جزائری،ن.  نمونه دیگر: 3/457: 1408)جزائری،ن.  السند عمل نموده است.
 ب ( شهرت روایی

ش: 1374ثان نزدیک به زمان حضور ائمه )مشکینی، مقصود از این نوع شهرت، شایع شدن و شهرت نقل روایتی بین راویان و محدّ 
( به بیان دیگر 2/381ق:  1428)مکارم شیرازی،  و نگارش آن در کتاب هایشان است.( 2/381ق:  1428مکارم شیرازی، ؛ 155

 اشد.استبصار و ... می تواند از نشانه های شهرت آن بنقل حدیث در کتاب هایی چون کافی، من لا یحضره الفقیه، تهذیب، 
در نزد فقیهان شهرت داشته باشد.   در شهرت روایی لزوماً این گونه نیست که کثرت نقل به حدّ تواتر برسد یا این که عمل به آن

 (507ش:  1387)مظفر، 
کی اصولیین این نوع شهرت را جزء مرجّحات باب تعارض قرار داده اند به این معنی که اگر دو روایت متعارض وجود داشته باشد و ی

 (155ش: 1374از آن ها مشهور باشد، به روایت مشهور عمل می شود و روایت مقابل آن کنار گذاشته می شود.)مشکینی، 
 ج( مقبولیت

از جمله قرائنی که محدّث جزائری برای پذیرش خبر واحد بدان معتقد است مقبول بودن حدیث است. مقصود از مقبول بودن 
به آن است. این تلقّی به قبول و پذیرش، بدون توجه به صحت یا عدم صحت سند حدیث حدیث تلقّی به قبول و عمل کردن 

( به عبارتی اگر حدیثی از نظر سندی ضعیف باشد امّا به خاطر عمل کردن به آن مقبول نامیده می 279/ 1ق: 1411است؛)مامقانی،
 شود.

عمر بن حنظله است. سند این روایت در کتاب کافی به این نمونه ای که محدّث جزائری برای این نوع روایت ذکر می کند مقبوله 
 صورت است:

دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ » دِ بْنِ الْحُسَیْنِ مُحَمَّ دِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ  مُحَمَّ  عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ  عَنْ مُحَمَّ
 (.7/412و  1/67ش: 1362کلینی،«)قَالَ..

 و در کتاب تهذیب الاحکام با اندکی اختلاف به صورت زیر آمده است:
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دِ بْنِ  دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ ون  مُحَمَّ دِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ  الْحَسَنِ بْنِ شَمُّ )  :قَالَ  عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ  عَنْ مُحَمَّ

 (6/218ق: 1407طوسی، 
موجود در آن « محمدبن الحسین»و چنان که برخی محققان یادآور شده اند سند کافی درست است البته با توجه به این نکته که 

 (.3/519ق: 1429( و الموسوعة الرجالیة)تبریزی، 1/169پاورقی  :ق1429است.)بنگر: کلینی،« محمدبن الحسن»تصحیف
اینکه عمر بن حنظله از سوی اهل رجال توثیق نشده و به عبارتی مجهول است، عمل به روایت وی محدّث جزائری ضمن تصریح به 

عمربن حنظله نامیده اند، مورد تأکید « مقبوله»را با استناد به این که اصحاب این روایت را تلقّی به قبول نموده به گونه ای که آن را 
 (517،ص 5-3قرار می دهد.)غایة المرام،

ن راستا، سخن صاحب معالم را که در صدد بی اعتبار نمودن روایت یاد شده به جهت وجود عمربن حنظله برآمده، وی در همی
 (517،ص 5-3مردود دانسته و دلایلی دیگر نیز در تأیید اعتبار آن ارائه نموده است.)غایة المرام،

 ـ نقد و بررسی5
هت بررسی اسناد کار وی خالی از عیب و نقص نمانده است لذا در علی رغم تلاش ها و دقت های رجالی فروان محدّث جزائری ج

 ذیل به نقد و بررسی کار وی می پردازیم.
یابی ها1  ـ مجمل بودن ارز

محدّث جزائری در ارزیابی بسیاری از اسنادی که آن ها را مجهول یا ضعیف ارزیابی نموده است به طور مشخص بیان نکرده است 
 ضعف از جانب کدام یک از راویان سلسله سند است. این گونه ارزیابی ها به دو علّت رخ داده است. 

رار شده و وی در آنجا علّت مجهول بودن یا ضعیف بودن آن ها را خواه الف( نام راوی یا راویان مجهول یا ضعیف در اسناد قبلی تک
 به طور مفصّل و خواه به صورت مختصر و اشاره بیان نموده است. 

این نوع ارزیابی شاید تا حدودی قابل توجه باشد ولی به هر حال خواننده را با سردرگمی و گاه صرف وقت فراوان جهت یافتن راوی 
اجه می سازد و به یقین سختی کار خواننده آنجا که نام یک راوی مشترک بین چند نفر باشد و یا این که با مبانی مجهول یا ضعیف مو

محدّث جزائری در تضیف و توثیق راویان آشنایی کامل نداشته باشد، چندین برابر می شود و چه بسا تلاش وی به خاطر فراوانی 
 ی نتیجه باقی بماند.  اسناد و راویان جهت یافتن علّت نقص سند، ب

ب( نام راوی یا راویان مجهول یا ضعیف در اسناد قبلی تکرار نشده است ولی در عین حال وی بر اساس مبانی یا نظرات رجالی خود 
 که در ذهن داشته است به ارزیابی اسناد پرداخته و آن ها را مجهول یا ضعیف ارزیابی نموده است.

اسناد تنها زمانی قابل توجیه است که نویسنده حال رجالی همه راویان  را در بخش یا تألیفی این گونه روش در اعتبار سنجی  
جداگانه بیان کرده باشد که کار محدّث جزائری در این زمینه البته خالی از چنین ویژگی مثبتی است. در ذیل به ذکر یک نمونه در این 

 زمینه بسنده می کنیم. 
علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة »  :مثال: وی در ارزیابی این سند

قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المرأة الحائض أ تغسل ثیابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغسل ما الجنب مطلقا ،  کلیب بن
 (488/3ق: 1408ایری،ن. )جز« مجهول » می نویسد: « و عن العرق من الحرام 

وی در این روایات مشخص نکرده است که مجهول بودن سند به خاطر ضعیف بودن یا مجهول بودن کدام راوی است؛ گرچه با 
  کلیب است. توضیح بیشتر مطلب این که سورة بن  کلیب بررسی کتاب های رجالی معلوم می شود که این ایراد متوجه سورة بن

(  و برقی اسدی را  223و137ش:   1373نهدی است. شیخ طوسی)طوسی،  کلیب اسدی و سورة بن کلیب بنمشترک بین سورة 
جزء اصحاب دو امام همام، امام باقر و امام صادق )علیهما السلام( ذکر کرده اند و کشّی نیز به نقل از امام باقر علیه السلام روایتی 

( 337ـ336/ 9؛ خویی، بی تا: 674/2: 1404آورده است . )کشّی ضمن طوسی،  کلیب است، که دالّ بر حسن عقیده سورة بن
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کلیب النهدی را جزء اصحاب امام  کلیب اسدی را مجهول دانست. از طرفی شیخ طوسی سورة بن بنابراین، نمی توان سورة بن

( و دیگر رجال 223: 1373ی، صادق علیه السلام ذکر کرده است که هیچ توثیق یا مدحی درباره وی ذکر نکرده است )طوس
 (.338/9شناسان نیز متعرض حال رجالی وی نشده اند )خویی، بی تا: 

گفتنی است با این که  نام این راوی در سلسله اسناد قبلی واقع نشده در عین حال، محدّث جزایری حال رجالی وی را نیاورده است . 
در سلسله سند واقع شده به مشترک بودن  و نیز مجهول بودن وی به طور مشخص  البته لازم بود در این جا که برای اوّلین بار نام وی

 اشاره می کرد.
 نمونه دوم:

بَیْرِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ  دِ بْنِ الزُّ وْدِيِّ عَنِ الْحَسَ  أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُون  عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ
َ
نِ بْنِ مَحْبُوب  عَنْ الْمَلِكِ الْأ

هِ  هِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ  إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِي زِیَاد  الْکَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ
مجهول و فی الکافی عن ابراهیم بن زیاد و »وی حدیث فوق را بدون هیچ گونه توضیح مجهول ارزیابی نموده است. و می نویسد: 

 ( .69ص  3-1رام، مخطوط، ج غایة الم«)هو الاولی
در کتب رجال ذکر نشده است.)خویی،  «حسین بن عبد الملك الأودي»در توضیح علّت مجهول بودن باید گفت: نام و حال رجالی 

علي بن محمد »( و به همین خاطر روایت فوق نیز ضعیف و مجهول ارزیابی می شود. گفتی است در مورد وثاقت 18-6/17بی تا، 
نیز اختلاف وجود دارد. منشأ اختلاف این است که نجاشی به صراحت درباره وثاقت وی سخن نگفته « )القرشی یا الأزدی(بن الزبیر

و کان قویا في الأدب، قد قرأ کتب الأدب علی »گفته است: « أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز»بلکه تنها در ذیل شرح حال 
: 1365)نجاشی، « الوقت علوا في سن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبیر، و کانشیوخ أهل الأدب، و کان قد لقي أبا الح

کیست؟ أحمد بن عبد الواحد یا علي « الوقت علوا في کان» ( در عبارت نجاشی دو ابهام وجود دارد اوّل این که مرجع ضمیر در 87
می تواند قرینه ای بر « الوقت علوا في کان» باشد آیا عبارت « دعلي بن محم»بن محمد؟ دوّم این که به فرض این که مرجع ضمیر 

 وثاقت وی باشد؟
باشد عبارت فوق قرینه ای بر وثاقت وی « علي بن محمد»خویی در معجم رجال الحدیث معتقد است حتی اگر مرجع ضمیر 

ه در عین حال که وی را ضعیف می داند و به به کار برد« إسحاق بن الحسن بن بکران»نیست؛ زیرا نجاشی همین عبارت را درباره 
کثیر السماع ضعیف في مذهبه رأیته بالکوفة و هو مجاور و کان یروي کتاب الکلیني عنه و کان في » صراحت درباره وی می نویسد:

 (.74: 1365نجاشی، «)هذا الوقت علوا فلم أسمع منه شیئا
نیز بیان نماید تا به طور « علي بن محمد بن الزبیر»دیدگاه خود را درباره به هر حال محدّث جزایری در بررسی سند فوق می بایست 

 مشخص معلوم شود که علّت مجهول بودن روایت فوق از دیدگاه وی به چه علّتی است.
یابی برخی اسناد بر خلاف مبانی و نظرهای خودش2    ـ ارز

 الف( حکم به تضعیف اسانیدی که راویان آن ها ثقه یا ممدوح هستند
با این که وی برخی راویان را ثقه یا ممدوح دانسته است و چنان چه در اسنادی واقع شوند باید حکم به صحیح ، حسن یا موثق   

بودن آن ها نمود با این همه وی گاهی حکم به ضعیف بودن آن ها نموده است. از جمله مواردی که چنین اشتباهی رخ داده است 
در آن ها واقع شده است. محدّث جزائری علی رغم این که وثاقت وی را مورد « محمدبن سنان»ه اعتبار سنجی برخی اسناد است ک

کید قرار داده است )غایة المرام، مخطوط، ج  ( با این همه در موارد متعددی روایات وی را ضعیف 198و  80و  59-57ص  3-1تأ
 ارزیابی نموده است.

 به عنوان نمونه درباره سند:
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د  عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَان  وَ أَخْبَرَنِ »  هُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ دَهُ اللَّ یْخُ أَیَّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید  عَنِ ابْنِ سِنَان   ي الشَّ

 (.231/  1ق: 1407طوسی، «)عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ...
ص  3-1غایة المرام، مخطوط، ج «.)لأنّه کما سبق أن ابن مسکان من مشایخ محمّد بن سنان ضعیف بابن سنان» می نویسد: 

229.) 
 ب( حکم به تضعیف روایات اصحاب اجماع

وی با این که روایات اصحاب اجماع را ـ حتی در صورت ضعیف بودن واسطه یا انقطاع سندـ در زمره احادیث صحیح می داند با 
 این همه بارها از این مبنا عدول نموده و روایات آن ها را ضعیف یا مرسل ارزیابی نموده است. 

 از جمله نمونه ها این سند است:
د  عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَان  عَنِ ا)مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّ   هُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ دَهُ اللَّ لْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید  عَنْ عُثْمَانَ یْخُ أَیَّ

 (6/  1ق: 1407بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ...( )طوسی، 
( در حالی 45ص  1)غایة المرام، مخطوط، ج « فانه کان واقفیاً « عثمان بن عیسی»  ضعیف بـ»وی در ارزیابی این سند می گوید: 

 در زمره اصحاب اجماع است و بر طبق مبنای وی روایات اصحاب اجماع صحیح محسوب می شوند.« عثمان بن عیسی» که 
هِ  بْنُ  الْحُسَیْنُ  أَخْبَرَنِي»   دِ بْنِ  أَحْمَدَ بْنِ  عَنْ  عُبَیْدِ اللَّ دِ بْنِ  عَنْ  أَبِیهِ  عَنْ  یَحْیَی مُحَمَّ یَةَ بْنِ  عَنْ  یَحْیَی أَحْمَدَ بْنِ  مُحَمَّ  ابْنِ  عَنِ  حُکَیْم   مُعَاوِ

ه )علیه السّلام(..عَبْدِ ال أَبِي عَنْ  رَجُل   الْمُغِیرَةِ عَنْ   (. 68/  1ق: 1390طوسی، «)لَّ
مرسل است امّا با توجه به این که )عبدالله( بن مغیره از وی روایت نموده و جزء اصحاب اجماع « عن رجل»سند مذکور به خاطر 

لاسرار ج کشف ا«)اخبرنی الحسین، مرسل»است نباید مرسل ارزیابی شود با این همه وی آن را مرسل ارزیابی نموده است
 (465ص2

دِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْر  عَ » و یا در این سند  سْنَادِ عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ سُکَیْن  وَ غَیْرِهِ عَنْ وَ بِهَذَا الْإِ نْ مُحَمَّ
هِ ع)طوسی، واقع شده و مجهول است و بر اساس روایت  ابن ابی عمیر از وی « ن سکینمحمد ب»( که  183/1ق:1407أَبِي عَبْدِ اللَّ

و بهذا الاسناد حسن لأنّ الحکم بن » ارزیابی نموده است:« حسن»باید  صحیح ارزیابی شود با این همه محدّث جزایری آن را 
 (198وط ص مخط 1458)غایه المرام، « سکین و ان کان مجهولًا إلا ّ انّه من مراسیل ابن ابی عمیر

 «کالصحیح»ج( به کار بردن اصطلاح 
را به کار برده است که دو مورد آن در تضاد با مبانی وی است. دو « کالصحیح»وی در اعتبار سنجی روایات در چند مورد اصطلاح 

 مورد مذکور عبارتند از :
وی به کار بردن اصطلاح  (158/ 6ق: 1407)طوسی،  در طریق آن وجود دارد.« هیثم بن أبی مسروق »روایتی که الف( 

من لا یحضره »به این خاطر می داند که علّامه حلّی طریق وی در کتاب « هیثم بن أبی مسروق » را درباره روایت « کالصحیح»
من  قولنا فی الأوّل کالصحیح باعتباران الهیثم بن أبی مسروق و ان ورد فیه انّه فاضل و هی عندهم»  را صحیح دانسته است.« الفقیه

عبارات المدح لا لتوثیق لکن العلامة فی الخلاصة حکم بأن طریق الفقیه إلی نویر بن أبی فاخته صحیح مع ان فیه الهیثم بن أبی 
 (409، ص5-3)غایة المرام، مخطوط،  «.مسروق

راء رجالی و توثیق در مورد فوق از این جهت در تضاد در مبانی وی است که منوط به اعتبار آ« کالصحیح»به کار بردن اصطلاح 
 های متأخران از جمله علّامه حلّی نزد وی است این در حالی است که وی آراء رجالی و توثیق های متأخران را معتبر نمی شمرد. 

در طریق آن « عبدالملک بن عمرو»به عنوان نمونه یکی از مواردی که وی بر توثیق متأخران اعتماد نکرده است روایتی است که 
را در بخش اوّل خلاصة الأقوال ـ که مشتمل بر « عبدالملک بن عمرو». توضیح بیشتر مطلب این که علامه حلّی ناموجود دارد

( و بر همین اساس در کتاب 115ق: 1381راویانی است که نظر وی درباره آنان مثبت است ـ ذکر نموده است)علامه حلّی، 
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و 2/173: 1413در آن واقع شده، صحیح ارزیابی نموده است)علامه حلّی، « عبدالملک بن عمرو»اسنادی را که «  مختلف الشیعة»
( سخن وی را به 236ق: 1390( ولی محدّث جزائری با استناد به سخن شیخ بهایی در حبل المتین)عاملی، بهاء الدین، 8/235

حدیث عبد الملک غیر نقی »د: وجود ندارد، مردود دانسته و می نویس« عبدالملک بن عمرو»جهت این که دلیلی روشن بر وثاقت
السند و قول العلامة فی لف إنّه صحیح محلّ بحث، فإنّا لم نظفر بما یدلّ علی توثیق عبد الملک بن عمرو و ما روی عن الصادق 

)غایه المراد ص « لا یفید توثیقه فانّه هو الراوی لهذه الروایة و هو مزکٍّ لنفسه« إنّی لأدعو لك حتی اسمّی دابّتك»)علیه السلام( قال 
 نسخه صلاه( 81

 در طریق آن وجود دارد.« ابراهیم بن عقبة »ب( روایت زیر که 
ارُ »  فَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّ دِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُقْبَةَ یَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ کَمْ هِيَ...مُحَمَّ : ق1407)طوسی، « عَنْ مُحَمَّ
4 /88 .) 

را مجهول می داند ولی در عین حال ظاهر روایت مذکور را ـ به خاطر عبارت « ابراهیم بن عقبة»محدّث جزائری علی رغم این که 
إبرهیم بن » بر وقوع مکاتبه فوق ـ  دالّ بر صدور آن از معصوم می داند « محمد بن عیسی»که شهادتی است از سوی « کتب الیه»

)غایة المرام، « ادی )علیه السّلام( و ان کان مجهولًا الّا أنّ ظاهره محمّد بن عیسی اطلع علی تلک المکاتبۀعقبه من اصحاب اله
 (. 32و  31، ص 5-3مخطوط، 

این مورد نیز از آن جهت در تضاد در مبانی وی است که مبنای وی در تصحیح و تضعیف روایات معیار متأخران است. و چنان که 
 بر روایت، وثاقت راویان است نه اطمینان و وثوق به صدور آن. « صحیح»ان در اطلاق عنوان گفتیم معیار متأخر

 «مجهول»د( به کار بردن اصطلاح 
چنان که گذشت، وی مبنای اعتبار سنجی روایات را معیار متأخران قرار داده است و بر همین اساس روایات را به چهار دسته  

-36/ 2: 1408؛ جزائری، ن.49و 2و 1، ص3-1)جزائری، ن. غایة المرام، صحیح، حسن، موثّق، و ضعیف تقسیم نموده است. 
را نیز بر آن ها افزوده است. وی تعریفی از حدیث « مجهول»این مبنا عدول نموده و قسم با این همه در موارد بسیار زیادی از ( 38

مجهول ارائه نداده است ولی با بررسی اسنادی که این اصطلاح را در ارزیابی آن ها به کار برده است چنین به دست می آید که وی 
که  (60و 55و 47، ص3-1عنوان نمونه: جزائری، ن. غایة المرام،  )بهاسنادی را که راویان آن ها مجهول اند را مجهول نامیده است 

 در واقع چنین اصطلاحی را باید صفتی برای بیان حال رجالی راوی دانست نه صفتی برای بیان میزان اعتبار سند.
 

 بر اساس معیاری نادرست« کالصحیح»ـ به کار بردن اصطلاح4
؛ طوسی، 221/ 5ق: 1407در طریق آن ها قرار دارد )طوسی، « خدیجه(سالم بن مکرّم )ابی »وی در مورد روایاتی که 

را به کار برده است )غایة « کالصحیح»(  اصطلاح59/ 10ق: 1407؛ طوسی، 275/ 3ق: 1407؛ طوسی، 303/ 6ق: 1407
مرام، ؛ غایة ال543، ص 3-1؛ غایة المرام، مخطوط، 451ص  5-3؛ غایة المرام، مخطوط، 220، ص 5-3المرام، مخطوط، 

 (.712، ص 8-5مخطوط، 
تعارض اقوال رجال شناسان درباره او و ترجیح اقوال « سالم بن مکرّم»وی علّت به کار بردن اصطلاح مذکور را درباره روایات 

باب و انّما قلنا ان حدیث أبی خدیجه و هو سالم بن مکرّم کالصّحیح لتعارض الأقوال فیه فان ار» دالّ بر توثیق وی بیان می کند: 
الرّجال منهم من ضعفه و منهم من وثقه و هم الاکثرون و الذّی یلوح لنا من تتبع کتب الرّجال هو ترجیح توثیقه فیکون الحدیث 

 (.220، ص 5-3صحیحاً. )غایة المرام، مخطوط، 
 
 ـ اشتباه در تعیین حال رجالی راویان5
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ها از سوی رجال شناسانی از قبیل شیخ طوسی و نجاشی تعیین برخی راویان با این که در کتب رجالی به صراحت حال رجالی آن 

شده است با این همه وی آنان را مجهول دانسته است. به عنوان نمونه وی در ارزیابی این سند )و بهذا الاسناد عن محمد بن أحمد 
مجهول بابن » یسد:أبیه عن حفص بن غیاث عن جعفر بن محمد )علیه السّلام( قال:( می نوبن یحیی عن أبي جعفر عن

 (218-217/ 2ق:1408جزائریری،ن. «)غیاث
این در حالی است که شیخ طوسی به صراحت حفص بن غیاث )بن طلق بن معایه نخعی کوفی( در کتاب الرجال را از روایان عامی 

( و در 335و  188و  133: 1373مذهب و از اصحاب امام باقر، امام صادق و امام کاظم علیهم السلام  بر شمرده است )طوسی، 
( و در کتاب عدة 185ق: 1416)طوسی، « حفص بن غیاث القاضي، عامي المذهب له کتاب معتمد»الفهرست درباره می نویسد: 

 (149/  1ق: 1417الاصول نیز وی را جزء راویان عامی مذهبی دانسته که طائفه )شیعه( به روایات وی عمل نموده اند.)طوسی،
أخبرني الشیخ )رحمه اللّه(  عن أحمد بن محمّد عن أبیه عن سعد بن عبد اللّه عن الهیثم بن أبي مسروق »ت نمونه دیگر این سند اس

در آن قرار « نشیط بن صالح بن )لفافة(»که « النهدي عن مرو  بن عبید عن نشیط بن صالح عن أبي عبد اللّه )علیه السّلام( قال:
 (.337/ 2ق: 1408.جزائری،ن««)نشیط» مجهول ب»دارد، می نویسد:

( و در الفهرست با 430ق: 1427)طوسی، « مولاهم کوفی»این در حالی است که شیخ طوسی در کتاب الرجال با وصف  
مولی بني عجل روی عن أبي الحسن موسی علیه السلام، ثقة. له »( و نجاشی با وصف172طوسی، بی تا: «)له کتاب»وصف
 ( از او یاد کرده اند.748/ 2ا ذکر روایاتی درباره وی)کشی، بی تا. ( و کشی نیز ب430ق: 1407)نجاشی، « کتاب

ارزیابی « حسن»در سلسله سند « الهیثم بن أبي مسروق النهدي»گفتنی است وی در غایة المرام روایت مذکور را به جهت وجود 
 (75، ص 3-1نموده است.)غایة المرام، مخطوط، 

هِ ع... عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ » وی همچنین روایت  دِ بْنِ أَبِي عُمَیْر  عَنْ رَجُل  عَنْ أَبِي بَصِیر  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ « عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّ
 (202/ 8ق: 1407)طوسی، 

در ( در حالی که روایت فوق به خاطر انقطاع 548، ص 8-5ارزیابی نموده است )غایة المرام، مخطوط، « موثق کالصحیح»را  
باید مرسل ارزیابی شود که البته چون وی گاهی روایات اصحاب اجماع را در حکم حدیث صحیح  دانسته است « عن رجل»سند 

 ارزیابی شود. « مرسل کالصحیح»لذا باید
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 .1چ
 ، قـم، مجمع الفکر الإسـلامي.نابغۀ فقه و حدیث: سید نعمت االله جزائریق(. 1418جزائری، م .) .5
 ، نجف اشرف، منشورات المطبعة الحیدریة.خلاصة الأقوالق(. 1381حلّی، حسن بن یوسف .) .6
 .قم: دهاقانی)اسماعیلیان(، بی چا.روضات الجنات في أحوال العلماء و الساداتی، محمد باقر .)بی تا(. خوانسار .7
 . قم: دهاقانی)اسماعیلیان(، بی چا. روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات، محمد باقر.)بی تا(. خوانساری .8

 . 5، ]بی جا[، ]بی نا[ ، چرواةمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الق(. 1413خویی، ابوالقاسم.) .9
 ،کتب خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی فهرستش(،  1359پژوه، محمّد تقی وعلمی انواری بهاءالدین. )دانش .10

 تهران، کتابخانه مجلس شواری اسلامی. 
 .1چ طهوری،، تهران، کتابخانه تحفة العالم و ذیل التحفه: سفرنامه و خاطراتش(. 1363شوشتری، میرعبداللطیف.) .11
، قـم، دار الحـدیث، فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعهه.ش(. 1382صدرایی خویی، علی. )  .12
 .1چ
 .4، تهران ، دار الکتب الإسلامیة، چتهذیب الأحکامق(. 1407طوسی، محمد بن حسن.) .13

 قم، مجمع الذخایر الاسلامیه. ، تحقیق: السید عبد اللطیف،وصول الأخیار إلی أصول الأخبارق(. 1401عاملي، ح .) .14
 ، قم، دار الحدیث.الکافيق(. 1429کلینی، محمد بن یعقوب .) .15
 ، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.مقباس الهدایة فی علم الدرایةق(. 1411مامقانی، عبد الله .) .16
 الهادي.، قم، دفتر نشر اصطلاحات الأصول و معظم ابحاثهاش( .1374مشکینی، علی .) .17
 ، قم، اسماعیلیان.أصول الفقهش(. 1375مظفر، محمد رضا .) .18
 ، تقریر: قدسی، احمد، قم، مدرسه الامام علي بن ابي طالب)ع(. انوار الأصولق(. 1428مکارم شیرازی، ناصر .) .19
، قم، دفتر انتشارات اسلامی فهرست أسماء مصنفي الشیعة -رجال النجاشي ش(. 1365نجاشی، احمد بن علی .) .20

 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیهقم .
 ( نسخ خطی:2

ق، 1246،کاتب: محمد تقی بن نقی، تاریخ کتابت:هیانسالان اهشنال هرفعم انیب یف هیانمعنوار الالانجزایری،ن.  (1
  .808255ع، شناسه کد کتاب  1574کتابخانه ملّی، شماره ثبت: 

-1255، کاتب: محمدعلی بن محمدجعفر ، تاریخ کتابت) فی شرح تهذیب الأحکامغایة المرام ــــــــ .  (2
 . 4458(، کتابخانه مجلس، شماره قفسه: .ق1257

(، .ق1257، کاتب: محمدعلی بن محمدجعفر ، تاریخ کتابت)غایة المرام فی شرح تهذیب الأحکامــــــــ .  (3
 .4459کتابخانه مجلس، شماره قفسه: 
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(، .ق1255، کاتب: محمدعلی بن محمدجعفر ، تاریخ کتابت)مرام فی شرح تهذیب الأحکامغایة الــــــــ .  (4

 . 4460کتابخانه مجلس، شماره قفسه: 
ق(، 1093کاتب: ابراهیم بن زبیدی الطرفی)تاریخ استنساخ: ،غایة المرام فی شرح تهذیب الأحکامــــــــ .  (5

، ابتدا و انتهای نسخه حاضر افتادگی دارد و 1811391 ، شناسه کد کتاب:201کتابخانه ملّی، شماره شناسایی:
 ( می باشد.668ـ354( و جزء سوم ) ص350-1)ص 2شامل جزء 

 
 

کاتب: ابراهیم بن  )تحت عنوان: کنز الطالب و وسیلة الراغب(،غایة المرام فی شرح تهذیب الأحکامــــــــ .  (6
،  شناسه کد کتاب: 236و  1/8606ق(، کتابخانه ملّی، شماره شناسایی: 11زبیدی الطرفی)تاریخ استنساخ: قرن 

ق و در حویزه تألیف 1092و 1091، نسخه حاضر از اوّل تا آخر جزء سوم این کتاب است و در تاریخ1659334
 .شده است

الجزایری )تاریخ استنساخ: قرن ابراهیممحمودبنبنعلی: محمدبنکاتب ،غایة المرام فی شرح تهذیب الأحکام (7
، نسخه حاضر جلد هفتم 1058665،  شناسه کد کتاب: 75989ق(، کتابخانه ملّی، شماره شناسایی: 1101

اش نزدیک مسجد جامع تالیف کرده ق. در شوشتر در مدرسه1098مولف این کتاب را در سال  .المرام استغایة
 .است


